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حِیِ  حْْـنِٰ الرَّ  بِسْمِ اِلله الرَّ

 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهاییتکمیل مآخذ و   ویرایش دوم ذکر مآخذ تصحیح و ویرایش اوّلیه سازیپیاده

 

 اعجاز قرآن کریمهای استدلال پایه ،های قرآن کریمویژگی

كه اميدوارم خدا كمك كند كه هر دو مبحث را برايتان  ما تهفامروز دو بحث را در نظر گري جلسهبراي 

عنوان شاهد حقاّنيتّ دعوي نبوتّ پيغمبر بزرگوار بيان كنم. مبحث اولّ بحث اعجاز قرآن كريم، به

ي قبل گفتيم در داريد كه در جلسهي مقدّماتي را عرض كنم. به ياد است. ابتدا چند نكته اسلام

دانند و به سه لحاظ هم آن را كشف و شهودهاي عرفا ميهمانند وحي انبيا را  ،كلام جديد مسيحي

نسبيتّ در بيان مكشوفات و  نسبيتّ در تعبير عقلاني از كشفنسبيتّ در كشف،  :كنندتلقيّ مينسبي 

 يياز فهم عقلاني بشرياست مريم بنشري عيسيمعتقدند كه كتاب مقدسّ بيان ب لذاو  ؛براي ديگران

 ؛ل نيستندئاست و لذا هيچ تقدسّي هم براي آن قاداشته ي نسبي خود از كشف عارفانهكه وي 

انجيل كلام خود  ؛نه انجيل ،گويند خود مسيح وحي استهاي مسيحي ميبعضي از كشيشكه  چنان

 .مسيح است

ي ما اين است كه قرآن عين كلام الهي كريم عقيده مورد قرآن دانيم. دراي را باطل ميما چنين عقيده

عبارات از جانب خدا عيناً از طريق ملك وحي  ،پاراگرافبهپاراگراف و  جملهبهواژه، جمله بهاست؛ واژه 

هم بدون كوچكترين دخل و تصرفّ عين آنها را به ما منتقل  نازل شده و پيامبر به پيغمبر

 اند.كرده

ي شفاّف و هايي كه در دست بشر است از نظر داشتن يك شناسنامهدر بين تمام كتاب كريم قرآن

مانند است؛ يعني كتابي است كه جمله به جمله و پاراگراف به پاراگراف آن  استثنايي و بي ،روشن

، نويس غربيرمانفلان ي معلوم دارد. هيچ كتابي را به اين شكل نداريم؛ مثلاً معلوم است كه تاريخچه

ي آن كتاب را جمله جملهبدانيم كه كه ا اينهايي نوشته است؛ امّسالي چه فاصلهرمانش را در فلان 
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شرايطي نوشته، اصلاً چنين چيزي را راجع به هيچ كتابي نداريم. تنها كتابي كه در چه در چه روز و 

اريم به نام هايي در اسلام دي روشن و شفّافي دارد قرآن كريم است. كتابچنين شناسنامه

گويد كه اين آيه در سال فلان ميو  كندات را بيان ميتك آيكه سبب نزول تك "النّزول اسباب"

نازل شد. كتابي تا اين  هجري، در فلان محل، در فلان ساعت و در كنار فلان حادثه به پيغمبر

 اصلاً در بين بشر وجود ندارد. ،حد شفاّف از نظر شناسنامه

به سلامت در دست بشر باقي ماند و  ،نازل شد اي كه به پيغمبرگونه اين كتاب به همان

از تحريف مصون بود. تحريف يعني حرفي در كتاب جابجا عبارت ديگر، بهكوچكترين آسيبي نديد و 

و يا حرف بشري افزوده شود. چنين اتّفاقي در مورد قرآن نيفتاده است. گردد يا حرف الهي حذف  ؛شود

ي اسلامي است و هم هاي بسيار كهن قرآن است كه مربوط به قرون اوّليهّنسخه شاهد بارز آن هم

هاي بزرگ دنيا وجود دارد و با قرآن امروزي ما كاملاً منطبق است. اين ها در موزه اكنون هم اين نسخه

كريم كوچكترين  دهد كه ظرف اين چهارده قرن، قرآنهاي بسيار كهن اين اعتماد را به ما مينسخه

هاي آسماني قبل كه بسياري از حقايق الهي از آنها حذف و بسياري سيبي نديده است. برخلاف كتابآ

هاي بشري به آن اضافه شدند، قرآن ناب و خالص و دست نخورده باقي ماند. غير از اين از خرافه

تصميم دارد بشر را هدايت كند كه گويد: خدا كند. عقل ميرا تأييد مي سألههم اين م "عقل"شواهد، 

و قرآن را به عنوان آخرين كتاب بر پيغمبرش نازل كرده و در دست بشر قرار داده است، چون مصممّ 

- است كه بشر همواره دسترسي به يك كتاب كامل و خالص و الهي داشته باشد، و قادر هم هست،

چون اگر  .اين كتاب را حفظ كرده استيقيناً  -ي خود را عملي كندخدا ضعيف نيست كه نتواند اراده

چون  ؛كتاب حفظ نشده باشد، يا بايد بگوييم كه خدا تصميم به حفظ آن نداشته است، كه محال است

به  يراه بشر ،خدا تصميم دارد كه بشر راه به هدايت و كمال داشته باشد و بدون كتاب خالص و كامل

كه بشر دسترسي به يك كتاب خالص و كامل داشته يا اينكه بگوييم خدا تصميم داشته  ؛نداردهدايت 

باشد؛ اماّ زورش نرسيده است كه اين كتاب را سالم نگه دارد. اين هم در مورد خدا منتفي است. خدا 
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محفوظ است. دست نخورده، پس يقيناً كتاب قرآن مثل روز اوّل  1«ءٍ قَدِير   شَي    كُل     هُوَ عَلى  » قادر است

نُ اِ » :را تضمين كرده است، فرمودامر اين خدا هم در قرآن خود  رَ وَ   ناّ نَح  ما   2« لَحافِظونَ   ناّ لهَُ اِ نَ زَّل نَا الذ ك 

 كنيم و اين واقعيت اتّفاق افتاد.قرآن را نازل كرديم و خود ما هم حفظش مي

به تعبير كه زبانش كريم  قرآن :اين است ،گويمبدر اين مقدّمه راجع به قرآن بايد ي ديگري كه نكته 

ي ريشه ست،ا اغلاقآشكار، روشن و بدون پيچيدگي و يعني زبان عربي زبان عربي مبين،  ،خود قرآن

علوم شهودي مثل هم علوم عقلي مثل فلسفه و كلام اسلامي، هم  تمامي علوم و معارف اسلامي است؛

وم عملي مثل فقه و اخلاق حديث و فقه اسلامي و هم عل ،علوم نقلي مثل تاريخهم عرفان اسلامي، 

 اند.و از همين سرمنشأ سرچشمه گرفتهدارند كريم  قرآنهمين در ي علوم اسلامي ريشه همه .اسلامي

در ادعّاي نبوّتش  ، شاهد بر حقاّنيّت پيغمبر اسلامكه كرديم توصيف مقدّماتياين اين كتاب با 

 شويم. بحث اعجاز قرآن وارد ميلذا اينك به و  است

قرآن يك ي اوّل اين است كه بايد ثابت كنيم عجاز قرآن عمدتاً بر سه پايه استوار است. پايهبحث ا

كه معجزه يك يم كرديم، گفتدر جلسات قبل كه معجزه را معنا ميچون  العاده است؛ي خارقپديده

مثل هم يك كتاب است شود كه قرآن در اين راستا، اين پرسش مطرح مي العاده است.امر خارق

گفته شد كه  ؛دومي گي دارد؟ پايهالعادقرآن چه خارق !بشر استدست درهايي كه ي كتاب همه

و  ياي كرد، كارش معجزه نيست. شخص انجام دهنده بايد ادعّاي مقام پيامبرالعادهكس كار خارقهر

عايش انجام عنوان دليل و شاهد درستي ادّ هالعاده را هم بارتباط با خدا داشته باشد و اين كار خارق

عنوان شاهد درستي ادعّايش  ادعّاي پيامبري داشته و قرآن را هم به كه پيغمبر اسلامدهد. در اين

 ؛كريم داريم كه اين مسأله را بيان كرده است شكّي نيست. آيات زيادي در قرآناست، معرفي كرده 

تَمَعَتِ ال ِ »گويد مثلاً قرآن مي تُونَ بِمِث لِهِ وَ لَو  كانَ ذَا ال قُر آنِ ل ياَ  تُوا بِمِث لِ ه  اَن  ياَ    عَلى   ن سُ وَ ال جِن  قُل  لئَِنِ اج 

                                           

 . 121 ی آیه و 121 ی آیه و 02 ی آیه بقره، یسوره .1

 .1 یآیه حجر، یسوره. 2
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ها جمع شوند ي انسانها جمع شوند، همهي جنيعني بگو اي پيغمبر اگر همه 3«بَ ع ضُهُم  لبَِ ع ضٍ ظَهيرا  

هند باز ددست همديگر كه جن و انس همه دست بهتوانند؛ ولو اينتا يك كتاب مثل قرآن بياورند، نمي

تَراهُ »سوره دارد. فرمود  114توانند. نه كلّ قرآن، تخفيف داد. قرآن  هم نمي گويند  ها مياين «امَ  يَ قُولُونَ اف  

تَ رَياتٍ »پيغمبر به خدا افترا زده كه قرآن سخن خداست،  رِ سُوَرٍ مِث لِهِ مُف  بگو اگر راست  4«قُل  فأَ تُوا بِعَش 

باز هم تخفيف  تا پيش كش. نشد؟ 114زده شده بياوريد.  هاي افتراتا از اين سوره دهشما  ،گوييدمي

تَراهُ » داد. فرمود قُل  فأَ تُوا بِسُورةٍَ » گويند پيغمبر به خدا افترا زده كه قرآن كلام خداستمي «امَ  يَ قُولُونَ اف  

عَب دِنا فأَ تُوا بِسُورةٍَ مِن    ريَ بٍ مِمّا نَ زَّل نا عَلى    م  فیاِن  كُن تُ »برويد و يك سوره مثل قرآن بياوريد. و فرمود  5«مِث لِهِ 

ي خود پيغمبر اسلام نازل كرديم، شما اين كتاب را به بنده ،ما كه خدا هستيمكه اگر مردّديد  6«مِث لِهِ 

است، ي بقره باشد كه دو جزء و نيم قرآن اي مثل آن بياوريد. لازم نيست مثل سورههم برويد و سوره

قل  يي كوثر يا سورههايي مثل سورههاي آخر قرآن بياوريد، حتيّ سورههاي كوچك مثل سورهسوره

تا  كه از اوّل تا آخر آن يك خط بيشتر نيست، بياوريد؛ يعني يك خط مثل قرآن بياوريد هو الله احد

مدعّي پيغمبري بود  ي اعجاز قرآن اين است كه پيغمبرگيرم. پس دومين پايهبمن ادعّاي خود را پس 

 و اين كتاب را هم به عنوان شاهد درستي ادعّاي خود مطرح كرد.

دعوت به معارضه و مقابله كرد  يعني دعوت به مقابله. پيغمبر بود؛ تحديّسومين پايه هم بحث 

سوره  114و احدي از پس اين كار بر نيامد كه بيايد بگويد بله من يك خط، يك سوره، ده سوره و يا 

طور بهخواهيم باشند. حال ميهاي اساسي برهان اعجاز قرآن ميام. اين سه از پايهقرآن آورده مثل

                                           

 .88 ی آیه اسراء، ی سوره. 3

 .11 ی آیه هود، ی سوره. 4

 .18 ی آیه یونس، ی سوره. 5

 .01 ی آیه بقره، ی سوره. 6
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ي بحث شويم. البتهّ در اعجاز قرآن مهم همان خارق العادگي قرآن است كه تر وارد اين سه پايهدقيق

 .اثباتش كنيم

 

 

دٍ وَ عََِّلْ فَ  دٍ وَ آلِ مُحَمَّ مْ الَلهُّمّ صَلِّ علَٰی مُحَمَّ  رَجََُ


